
  »پژوهش زبان و ادبيات فارسي« پژوهشي  فصلنامه علمي  
  1- 29: 1389 تابستان، دهمهفشماره   

 17/03/1388 :تاريخ دريافت  

  17/12/1388 :تاريخ پذيرش  
  

  شاهنامه  هاي دراماتيك داستان رستم و سهراب واكاوي جنبه

  شناسي ارسطو پاية درام بر

  * محمدرضا نصراصفهاني

  ** سيد مرتضي هاشمي 
  *** اود حاتميد

  چكيده

شـاهنامه   گانـه اسـاطيري، پهلـواني و تـاريخيِ     هاي سـه  هاي دوره از ميان داستان
تر براي پـژوهش   تر و جذابهايي استوار دوره پهلواني زمينه هاي فردوسي، داستان

پهلـوان در   -شاه -جدا شدن كاركرد پهلواني از خويشكاري شخص اسطوره. دارند
، اي به نام پهلوان ري شخص جداگانهجليّ آن در خويشكاهاي اين دوره و ت داستان
هايي به طور فزاينده از نوع رفتارها و عواطف انسان معمـولي   ها و احساس با كنش

هـاي درونـي پهلوانـان در     از يك سو، و گرايش فردوسي به كاوش و گُزارد انگيـزه 
ي را پـرداز ) قهرمـان ( حماسـي از سـوي ديگـر، بعـد شخصـيت      برابر رويدادهاي 

و ساختار را از سطح روايت حماسي صرف به سطح ساختار درامي و  كرده تر ژرف
هاي پهلواني بـارزتر   داستان تجسم عملي تحول بخشيده كه جلوه آن در برخي از

هـاي پهلـواني، افـزوده بـر شناسـايي       هاي دراماتيـك داسـتان   بررسي جنبه. است
ت نـوعي آنهـا نيـز       مايش، به تشخيص روشمندانه و درسـت ن هاي قابليت تـر هويـ

  .كند كمك بسياري مي
واني شاهنامه، داستان هاي پهل ترين داستان ، با گزينش يكي از معروفمقاله حاضر

انـي آن در قيـاس بـا    و با تأكيد مقـدماتي بـر اصـالت روايـت اير     رستم و سهراب
هـاي   ، بـه واكـاوي جنبـه   راني و همچنين درنگـي بـر نـام نـوعي    ايهاي غير روايت
 -در عـين حـال   –تـرين و   ي ارسطو، به منزله كهـن پوئتيكاتيك آن بر پايه دراما

ــرين رســاله در شــناخت ســاز  ــار منظــوم و غير معتبرت منظــورم وكــار درام درآث
  .شمارد پردازد و نتايج كار خود را برمي مي ،كلاسيك
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  ديباچه تطبيقي

اما حافظه بايگاني تاريخ . )1( پسركشُي خودكشُت در اساطير ايران پيشينه ندارد
شمارد كه در آنها نه فقط كشتن پسران، بلكه به قتل  اي را برمي ايران موارد عديده

عـم از بـانوان و   ويژه سر بريدن همسـر ـ ا   خواهر، به آوردن پدر، برادر، حتّي مادر و
توان سرْ نمونة پدري دانست  سان، نه رستم را مي بدين. اند خ دادهكنيزان ـ بسيار ر 

آلايد و نه سهراب را نمونة نخست  كه دانسته دست به خون زادة جوان خويش مي
ي پسري كـه زمينـة چنـين رويـدادي را در پـيش روي جهـان پهلـواني چـون و        

ها نمونه از داستان درآويختن پـدر   هاي روايي ملل جهان ده در فرهنگ. گسترد مي
  .خورند نادانسته پسر بر دست پدر به چشم مي شدنو پسر و كشته 

در حـوزة  ) رويارويي پـدر و پسـر  ( در ميان كساني كه در زمينة همين موضوع
هاي قابل درنگـي   تمايهاند و دس اي گسترده پژوهيده گونه قهرماني به/ ادب پهلواني 
، پژوهندة انگليسي، كمينه به لحاظ انبـوهي  1پاتر. اي. اند، كارنامة ام نيز گرد آورده

وي، در جستار خود، هشتاد و چند قصـه  . نمايد تر مي ها، چشمگير و پرپيمانه يافته
هاي اقوام و قبايل گوناگون جهان يافته اسـت كـه در آنهـا پـدر و      در ميان داستان

هـا   او اين داستان. شوند ا دو خويشاوند بسيار نزديك به يكديگر روياروي ميپسر ي
دسـتة نخسـت،   . هايشـان، بـه سـه دسـته تقسـيم كـرده اسـت        را، برپاية ويژگـي 

دربرگيرندة نزديك به سي داستان است كه در آنها قهرمان داستان از زيستگاه زن 
گيـرد و   ن دو صـورت مـي  جا ازدواج يا پيوندي ميـان اي ـ  كند و در همان ديدار مي

. آيد حاصل آن نيز پسري است كه بعدها، در بيشينة موارد، به جستجوي پدر برمي
هايي هستند كه در آنها زناشويي قهرمان و زن صورت رسمي و  دستة دوم، داستان

جداماندگي پدر از پسـر نيـز بـه يكـي از دلايـل      . پايدار دارد و پسر ميوة آن است
يا پدر، به سبب رفتن به جنگ يا دستگير شدن در آن، : افتد گانة ذيل اتفاق مي سه

شوند؛ و يا اين كه پسر،  ماند؛ يا همسر و پسر دزديده يا نفي بلد مي از خانه دور مي

                                                 
1. M. A. Potter 
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اي كه از زاده شدنش صورت گرفته اسـت، پـس از    كننده هاي نگران براثر پيشگويي
اين يافته را نيـز بـه خواننـده     افزوده بر اينها، پاتر. شود تولدّ بر سر راه گذاشته مي

اند كه عرف آنهـا بـر    هايي در ميان اقوامي برخاسته كند كه چنين قصه گوشزد مي
استوار بوده و جامعـه نيـز در مرحلـة    ) 1برونْ ازدواجي( اي همسرگيري برون قبيله

 ,Potter) )2( قـرار داشـته اسـت    3بـه دورة پدرسـالاري   2گذار از دورة مادرسالاري

1902).  
نيز  4ي كوياجيجبه نام جهانگير كوور از پژوهشگران پارسيان هندپژوهي  اناير

هاي ايـران قـديم و چـين مـدعي شـده كـه        در جستار خود براي مقايسة داستان
 )3( هـاي پهلوانـان چـين بازيافتـه اسـت      داستاني بـه همـين مضـمون را در قصـه    

اسـت  » 5و ـ جـا  ن و لي» لي ـ جينگ «داستان مورد نظر او ). 35: 1383كوياجي، (
كه صورت خلاصة آن در كتاب پاتر نيز آمده ولي كوياجي، متأسفانه بـدون آوردن  

هاي آن را با نمونة ايراني آن  اصل داستان در كتاب خود، مواردي چند از همانندي
هـا،   گرچه، در دقـت ايـن هماننـدي   ) 38-35: 1383كوياجي، ( )4( برشمرده است

  .جاي بحث و بررسي است
هاي  )فُرم( كلّي، مضمون رويارويي و نبرد تن به تن پسر با پدر، در قالبطور  به

هاي اقوام جهان آمده است، اما، بـه بـاور    هاي حماسي و افسانه گوناگون، در روايت
خـالقي مطلـق،   ( پژوهندگان ادب تطبيقي، از ميان آنها تنهـا چهـار روايـت اسـت    

ئيــات داســتاني بــه هــم كــه از نگــاه موضــوع، انگيــزه، ســاخت و جز) 53: 1372
به زبان آلماني فصـيح  » 6هيلده براند و هادو براند«يكي سرود پهلواني : ترند نزديك

رو كه اين قطعه، ميان  باستان كه كهن ترين نمونة شعر پهلواني ژرمني است، از آن

                                                 
1. exogamy 

2. matriarchy 

3. patriarchy 

4. Jehangir Cooverjee Coyajee 

5. Li-Çing & Linô-Çâ 

6. Hildebrand & Hadubrand 
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هجـري، خـود از روي متنـي     200تا  190حدود / ميلادي 820تا  810هاي  سال
» 1كوكولين و كـُنلاي «دو ديگر، روايت ايرلندي  .شده است ديگر به نگارش آورده

ترين صورت نوشتاري  به زبان ايرلندي باستان متعلق به سدة نهم ميلادي كه كهن
و بـه نثـر   ) پنجم هجري/ ميلادي  1100حدود ( موجود آن از آغاز سدة دوازدهم

كُلنيك   «سديگر روايت روسي  .ايرلندي ميانه است از سـدة   »2ايليـا مورميـث و سـ
تـرين صـورت نوشـتاري آن از سـدة      پنجم هجـري، ولـي كهـن   / يازدهم ميلادي 
رسـتم  «) فارسي( دوازدهم هجري است؛ و چهارم، روايت ايراني/ هجدهم ميلادي 

تـرين صـورت    كه ـ گرچه صورت تاريخي دقيق آن پيدا نيست ـ كهـن   » و سهراب
  .هارم هجري استچ/ نوشتاري موجود آن روايت فردوسي از سدة دهم ميلادي 

بررسي تطبيقي ساختارهاي داستاني اين چهار روايت خود موضـوعي جداگانـه   
اصـل   توان گفـت كـه در روايـت در    زمينة بحث اصلي مي است، اما به منزلة پيش

، در پرسـش و  )هليده براند( پدر -)6( آلماني ـ كه زمينة تاريخي نيز دارد  )5( ناتمام
بازشناسي؛ در سطرهاي آيندة  ( شناسد را مي) براندهادو ( پاسخ آغازين، پسر خود

سپس در كشاكش دروني مهر پدري و دفاع از نام و جـاه پهلـواني   و ) همين مقاله
خويش، آن هم براثر حركت ناجوانمردانة ناگهاني پسر براي بـه قتـل آوردن پـدر،    

هـد  د در روايت روسي نيز بازشناسي پيش از فاجعه رخ مي. كشد وي را دانسته مي
، با نافرجـام مانـدن سـوء    )ايليا( شناسند، ولي پدر و هر دو پهلوان يكديگر را بازمي

سان، انگيزه كشتن پسر  بدين. )7( كند قصد پسر به جان خود، در دم او را هلاك مي
زمينة دو روايت ايرلنـدي و   اما، در پس. در دو روايت آلماني و روسي همگون است

افكنـد؛   سوز، پـيش از بازشناسـي، هالـه مـي     اما نهانْ ايراني، تنها گماني يك سويه
. پيونـدد  گماني چندان نيرومند كه تنها پس از كاركرد تيغ فاجعه به واقعيت درمي

رد، در روايـت  افش اين گمان، در روايت ايرلندي، دل پدر را براي شناسايي پسر مي

                                                 
1. Cüchulain & Conlai 

2. Ilia Muromec & Sokolnik 
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  .ايراني روان پسر را
بـازوي  ... م بار ديگر بر تو نگاه كـنم خواه مي. تر بيا جوان نزديك: ... كوكولين

آن ... نه، اگر بخواهم البته بايـد بگـذاري آن را ببيـنم   ... تو را ببينم
شمشير خود را ... بازو يك پدر خوب و يك مادر خوب داشته است

با يكـديگر بـه شـكار    ... خواهم تو دوست من باشي مي... غلاف كن
سته شويم، در گوزن و گاو وحشي خواهيم رفت و چون از شكار خ

ميانِ جنگل و دريا، و يا بر فراز كوهي كه جولانگاه آن كسان است 
هـاي خـود را    گيرنـد، آتـش   كه هر بامداد شكلي ديگر به خود مـي 

سر مـرد، در  ... ما زندگاني خوبي خواهيم داشت... خواهيم افروخت
گردد و دوستي پهلوانان  تر مي روشني سحرگاه، پرغرورتر و افراخته

اگر فرزندي مانند تو داشتم كـه انتقـام مـرا    ... كي پرهمهمهدر تاري
  ...)9( ...بگيرد

  :و سهراب
ــتمي   ــو رس ــه ت ــانم ك ــدون گم ــن اي   م

    
ــامور نيرمــــي  ــة نــ ــر از تخمــ   ...گــ

  )655- 654: 1387فردوسي، (       

  از اوميــــد ســــهراب شــــد نااميــــد
  

ــپيد    ــد روي روز سـ ــره شـ ــرو تيـ   ...بـ
  )658: همان(       

ــدا ــيد خنـ ــتم بپرسـ ــبز رسـ   ن دو لـ
  

  تو گفتي كـه بـا او بـه هـم بـود شـب        
  خاسـتي؟  بـدت روزچـون   چـون  شـب  كه  

  
  ز پيكـــار دل بـــر چـــه آراســـتي؟     

ــين    ــير ك ــر و شمش ــن بب ــن دور ك   ز ت
  

  بــزن جنــگ و بيــداد را بــر زمــين      
  بيـــا تــــا نشـــينيم هــــر دو بهــــم    

  
  بــــه مــــي تــــازه داريــــم روي دژمَ  

  دل مـــن همـــي بـــر تـــو مهـــر آورد   
  

ــه    ــرمم بـ ــي آب شـ ــر آورد همـ   چهـ
ــژاد    ــرم نــ ــه داري ز نيــ ــا كــ   همانــ

  
ــاد      كنــي پــيش مــن گــوهر خــويش ي
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  مگـــر پـــور دســـتان ســـام يلـــي    
  

ــي    ــتم زاولـ ــامور رسـ ــزين نـ   ...)10( كـ
  )800 - 592: همان(       

يـك   را ، اصلِ اين چهار روايت2و فان درله 1اي از پژوهندگان، ازجمله بِزِه دسته
به جاي ديگر رفته و رنـگ محـيط بـر چهـره     كه از جايي  دانند ميافسانة گردنده 

به باور بِزِه، داستان رستم و سهراب يـك بـار از   . گرفته ولي زاد بوم آن ايران است
هـاي   اي از هالـه  بـرد كـه پـاره    وي گمان مي( ها رفته است راه قفقاز به ميان روس

از و بار ديگـر  ) اند شخصيت ايليا، پهلوان روسي، را از روي سرگذشت رستم ساخته
هـا؛   ها، لانگوباردها و ژرمن راه زبان ارمني و كردي به يونان و از آنجا به ميان گوت

گويد روايتي كه از ايرلند برآمده اصل ايراني دارد گرچه، در جاي خود، از  حتّي مي
ه ـ كـه پـژوهش      . روايت آلماني نيز تأثيرهايي پذيرفته است هـاي   گمـان فـان درلـ

نيز كرده ـ آن است كه ايـن افسـانه از راه    » ي در ادبياتپدرجوي«اي دربارة  پرمايه
اگـر اصـل چهـار     امـا . يونان و بيزانس به ميان اسلاوها و اروپاي خاوري رفته است

پدر و پسر را روايتي ايراني بدانيم، آنگاه بهتر است خاستگاه اصـلي   داستانروايت 
تم است، جسـتجو  هاي مربوط به رس آن را در زبان سكايي، كه ميهن اصلي روايت

 كند هاي ملي نيز تأييد مي شاطر درباره داستانيار بندي باور را طبقهاين . )11( كنيم

به هرحال، فان درله نيز، همچـون پـاتر كـه داسـتان رسـتم و سـهراب را در       . )12(
مجموعة خود بهترين دانسته و نام آن را بر كتاب خود نهاده است، اعتقاد دارد كه 

انجامند، اين افسانه،  هاي درآويختنِ پدر و پسر كه به فاجعه مي ايتاز ميان تمام رو
، سرشارترين شكوفايي ادبي خود را بـه دسـت فردوسـي    »رستم و سهراب«يعني 

  .يافته است
اي ديگر از پژوهشگران امكان هرگونه خويشـاوندي در ميـان ايـن چهـار      دسته

اي  كه زندگي جنگاوري حرفـه كنند با اين توجيه كه در روزگاراني  روايت را رد مي

                                                 
1. Béze 

2. Van der Lee 
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بـرده، زمـاني پـيش     سـر مـي   رواج داشته و پهلوان جنگاوري در خدمت اميري بـه 
زن و فرزنـد خردسـال خـود را بـه يكبـاره       هشـد  كه وي مجبور مياست آمده  مي

ساز بشتابد و سالياني دراز در صحنة كـارزار   فروگذارد و به ميدان جنگي سرنوشت
 ،كـه از قضـا دلاور آن   دوش ـ روبـرو بازگشت به سپاهي نبرد بماند و سپس، در راه 

در ميانـة   اي كـه آن دو  به گونهدرايستاده باشد  پدربوده و در پيش  شفرزند خود
بـه   .يكديگر را بازشناخته باشند ،نبردي تن به تن يا پس از فرود آمدن تيغ فاجعه

اب از سـدة  ترين صورت نوشتاري موجود روايت ايراني رستم و سهر باور آنها، كهن
ترين صورت  چهارم هجري به خامه فردوسي است، درحالي كه كهن/ دهم ميلادي

تر  نوشتاري موجود روايت آلماني از آغاز سدة نهم است كه آن خود از روايتي كهن
گرفته شده و چون در آن نام اشخاص تاريخي سدة پـنجم مـيلادي آمـده اسـت،     

آلماني در سده ششم مـيلادي   آيد كه نخستين صورت حتي اين احتمال پيش مي
آلمـاني نزديـك بـه دويسـت سـال از       گرچه روايتبا اين ادعا،  .داشسروده شده ب

نمايد، هنگامي كه به يـاد آيـد فردوسـي روايـت رسـتم و       تر مي روايت ايراني كهن
اي  سهراب را از خود نيافريده بلكه آن را، مانند ديگر مطالب شاهنامه، از مجموعـه 

انـد و   هـاي پهلـوي بـوده    جملـه روايـت   دون فارسي كه روزگاري ازهاي م از روايت
طبع خويش  ازبرگرفته و سپس  )14( واپسين تدوينشان از پيش از سدة هفتم است

  .يابد تر بودن روايت ايراني قطعيت بيشتري مي هنكاست، به نظم دركشيده 
از پژوهنـدگان   به هرحال، باور پاتر و فان درله، افزوده بر نظريات شمار ديگري

جملـه،   داستان رسـتم و سـهراب از   )15( ادب تطبيقي و همچنين مترجمان معتبر
فرانسـوي، جيمـز    3انگليسـي، ژول مـول   2آلماني، ماتيو آرنولـد  1فريدريش روكرت

ويژه اقبال تنـي   ، و بهروسي 5انگليسي و واسيلي آندرييويچ ژوكوفسكي 4اتكينسون

                                                 
1. Friedrich Rückert 

2. Matthew Arnold 

3. Jules Mohl 

4. James Atkinson 

5. Vasili Andreevich Zhukovsky 
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آشناي غيرايراني و ايرانـي بـراي بـازآفريني     ان نامپرداز چند از فيلمسازان و نمايش
، مضاف بـر رويكـرد هنـر    »رستم و سهراب«طور خاص،  هاي شاهنامه و به داستان

و  پژوهاني چون خالقي مطلق، حميديان و شميسا شناسان و ادب شناختي فردوسي
 )16( هـاي پهلـواني شـاهنامه    به برخي از داستان در مواردي، كزازي و شماري ديگر

دهند تا به اين داسـتان از زاويـة نـوعي سـاختار      داري به دست مي زيبندگي معني
اصول كلي ساختار دراماتيـك؛  : هنري و اصول بنيادي مربوط به آن نيز نگاه كنيم

هاي اسـاطيري،   رو كه اين نگرش، افزوده بر جستارهاي متنوعي كه در زمينه از آن
هـاي شـاهنامه و،    شـناختي داسـتان   وانحتـّي ر ... شناختي و تاريخي، ادبي، نسخه

طور خاص، داستان رستم و سهراب صورت گرفته، به منزلة كوششي است براي  به
هايي كه بـه   اين داستان در قالب درام؛ جهان» هاي ممكنِ جهان«تحقق بخشيدن 

، از اين طريـق بـه لحـاظ زمـاني و     )125-124: 1383( شناس زبان 1گفته كر الام
ديگر است كه باز نمـوده و گـويي، بـه واقـع، بـه مخاطـب ارائـه        مكاني، يك جاي 

هاي منفرد دراماتيك و سـاكنان ايـن    اند تا جهان منتقدان بسيار كوشيده. شود مي
اسـاس متـون    را دست كـم بـر  ) ارواحيا جهان  مكبثبراي مثال، جهان ( ها جهان

ي بـه  توجـه چنـدان   هـا  به نسبت اين كوشـش نوشتاري بررسي و توصيف كنند اما 
  .شناختي و منطق خاص آنها نشده است جايگاه هستي

داق موضـوع مـورد بحـث، در دو تـراز مص ـ      ، در زمينةهاي ممكن مفهوم جهان
كنـد حقيقـت    هاي خود، ادعـا مـي   ، با همة داشتهجهاني كه متن اثر) الف: يابد مي

نشي از اي فرضاً واقعي، در قالب كُ جهاني كه درام، به منزلة سازه) داشته است، ب
آفريند تا مخاطـب امكـان بيابـد كـه اثـر را از روي       مي  روي جهان ممكن متن باز

ن جهان ممك ـ .تري از آن برسد به درك نزديكو » بخواند«فرآوردة اجرايي آن نيز 
صورتي مثـالي   -متن است محتملگراي جهان  درام ميانجي تصور و درك عينيت
ان ممكن درام، در اصـل، برآمـده از   مفهوم جه. از جهان حقيقي ادعا شده در متن

                                                 
1. Keir Elam 
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) »توصيف روايـي «( 1ميان ديئه گسيس پوئتيكاتمايزي است كه نخست ارسطو در
متن داستان قائل شـده بـود و در زمـان    ) »تقليد مستقيم زنده«(  2و ميمه سيس

رجسته برخوردار اسـت  فشارد كه جهانش از اين ويژگي ب حاضر، بر اين نكته پا مي
در تماشاي آن، همواره اين پيش فرض را دارد كـه جهـان   ) اگرتماش ( كه مخاطب

؛ بـه  وجود داشـته اسـت   -اش بداند دربارهقبل از اين كه او چيزي  –دراماتيك اثر 
هستند، برخلاف اكثـر   3پيش متني اي سخن ديگر، عناصر درون آن داراي گذشته

 شـان هاي ممكن ديگر كه وقتي به طور كامـل مشـخص شـوند و موقعيـت      جهان
 ـ  . كنند پيدا مي )ذهني( روشن شود، هستي ت بـه كـارگيري   به ايـن ترتيـب ، مزي

  -هـايي از نـوع پهلـواني     تـر عـوالم داسـتان    جهان ممكن درام بـراي درك روشـن  
هاي  از مزاياي جهاناي نيز دارند  متني گسترده كه گذشتة پيش شاهنامهاساطيري 

يلسـوف  ، فمچنان كـه جـان سـرل   است؛ زيرا ، هبيشتر ) مانمثلاً ر ( ميانجي ديگر
، داستان خيالي بازنمايي غيرواقعي شـرايط اسـت؛ امـا    زبان نيز به درستي دريافته

شود بازنمايي غيرواقعي شرايط نيست، بلكـه خـود    اي كه اجرا مي نمايش در لحظه
اين فقط تمايزي فنـي نيسـت بلكـه دربرگيرنـدة يكـي از      . شرايط غيرواقعي است
  .است 4در برابر بوطيقاي داستان روايياصول بوطيقاي درام 

  

  و تشخيص نام نوعي داستان رستم و سهراب ي ارسطوپوئتيكا

، هنر شاعري تولستوي به تعبيردر تاريخ ادبيات جهان، پس از آن كه افلاطون 
 خود را به اين گمان كه در فلسفه به چيزي برتر از آن رسيده اسـت قربـاني كـرد   

آن را در مدينه فاضله خويش روا ندانست و حتي در و وجود ) 98: 1369، ارسطو(
، ارسـطو  )17( دنمـو بررسي آن نيز تنها به اظهارنظرهـاي حكمـي پراكنـده بسـنده     

                                                 
1. diegesis  

2. mimesis  

3. pre - textual 

4. narrative 
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اي براي هنر و شـعر   بندي علوم خود، جايگاه ويژه نخستين كسي بود كه، در طبقه
فـن  «، بـه معنـي   طوبيقا( 1توپيكا: در نظر گرفت و سه رساله نيز درباره آن نوشت

/ فن شعري«، بوطيقا( پوئتيكاو ) »خطابه/ فن بيان «، اريطوريق( 2ريتوريكا، )»جدل
با پنج فصل بحث در خاستگاه ( پوئتيكارسالة بيست و شش فصلي  .)»هنر شاعري

تكامل مراحل شعر و مسائل مربوط به آن، و بيست و يك فصل در بحث از درام و 
ن دربارة شعر و درام است كه فـارغ  نخستين مجموعة درس گفتاري مدو) تراژدي

افلاطوني، مقوله شـعر را  ) ايدئولوژيكي( عقيدتي» فايدة«هاي  ها و استانده از سنجه
در نظر گرفت و برپاية آن يكسـره  » 3هاي ديگر اي در ميان پديده پديده«به منزلة 

هاي فني آن نگريست و بـدين   به بنياد زيبايي و دلاويزي خود اثر هنري و بايسته
هنر به مثابة «اي را در برابر نظرية افلاطوني  هاي اصلي پيدايش نظريه سان، زمينه

اي براي اخلاق و مدينة فاضـله پـي افكنـد كـه بعـدها در سـدة       »وسيله و واسطه
. )18(طور جدي مطرح شد به» 4هنر به خاطر هنر«هجدهم در اروپا؛ با عنوان نظرية 

شناختي و كاوشگرانه  مين روش پديدهدر نقد ادبي نيز، به جهت در پيش گرفتن ه
شميسا، ( ترين اثر معتبر دانسته شده است و بيان توصيفي در مطالعة آثار، قديمي

تأثير و نفوذ اين اثر تنها در قلمرو نقد ادبي اروپـاي بعـد از رنسـانس    ). 31: 1383
هاي شـماري از بزرگـان فلسـفه     نبود بلكه پيش از آن، از رهگذر ترجمه و تلخيص

، حتي به حوزة نقد و بلاغت دنياي اسلام )سينا و كندي و برخي ديگر ابن( مياسلا
  .نيز تراويد

از نظر موضوع مقالة حاضر در اين است كه نخستين اثـر مهـم    پوئتيكااهميت 
هـاي   و درام كلاسيك است كه بـه جنبـه  ) جز شعر غنايي به( در بررسي كلي شعر

 و كانون داوري دربارة آنها را از نقطة بيروني اين آثار توجه كرده) فورمي( سازگاني

                                                 
1. Topica 

2. Rhetorica 

3. A phenomenon among other phenomena 

4. art for art’s sake 
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هـاي   سـنجش سـازه  ( شان به آماجگاه دروني) نقد فايدة محتوا و كاركرد عقيدتي(
به سخن ديگر، داوري ارسطو دربارة شعر . تغيير داده است) كلان و خُرد خود آثار

ن و هاي كلا و درام بيش از هر چيز به چيستي، چگونگي اندازة قوت و ضعف سازه
از طبيعت است، تمركـز  ) سيس ميمه( محاكات/ خرد آنها كه فرآوردة نهايي تقليد 

گيـرد بلكـه بـر     محاكات لزوماً از امـري واقـع صـورت نمـي    / اين تقليد . بخشد مي
اي كـه بايـد    گونـه  تقليد امور و اشياء به: گردد برداشت ذهني از واقعيت استوار مي
/ رو، تقليـد   از ايـن ). فصـل چهـارم  : ارسـطو ( باشند، نه چنان كه به راستي هستند

گيـرد نـه در رونويسـي و     و بازسازي بخردانه جاي مـي » بازآفريني«محاكات او در 
؛ زيـرا، همچنـان كـه تيتـوس     )76-66: 1380احمـدي،  ( پردازي مكـانيكي  نسُخه

هـاي شـاعرانه و    كند، ميان جهان قصـه  نيز گوشزد مي) نگار رومي تاريخ( 1ليويوس
از ). همانجـا : همـان ( اند فرق است هايي كه به راستي رخ داده كنش توصيف دقيق

نظر ارسطو فرق اين دو آن است كه در اولي ـ چنان كه لازم است ـ وحدت عمـل    
وي با نگرش ). بيست و سومفصل : ارسطو( و موضوع وجود دارد و در دومي، ندارد

انـواع آن دسـت   به سه عنصر تقليد يعني وسيله، موضوع و شـيوه، بـه شناسـايي    
يابد و سپس از رهگذر تجربة ساختار فرآوردة هر تقليد و معرفي اجزاي سازنده  مي

سرنمونة شناخت انواع  پوئتيكااز اين نظر، . پردازد وكار آنها مي آن، به سنجش ساز
  .آيد شمار مي ادبي نيز به

 حماسـه، : اي از تقليد سـه نـوع دانسـته شـده اسـت      ، شعر نيز گونهپوئتيكادر 
شعر غنايي را، ظاهراً به جهـت ملازمـت آن بـا موسـيقي، نـوع      ( تراژدي و كمُدي

به اين ترتيب، بخش مهمي از انواع ادبي در آن به ادبيات ). شمار نيامده مستقلي به
طور عمده، ادبي و تـراژدي و   حماسه، به: اختصاص يافته است) نمايشي( دراماتيك

هر سه نوع نيز اعمال آدمـي دانسـته    موضوع تقليد اين. كمدي دراماتيك هستند
حماسه و تـراژدي بـه تقليـد اعمـال آدميـاني برتـر از حـد متعـارف و         : شده است

                                                 
1. Titus Livius 
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پردازنـد؛ و كمـدي بـه     گيري از كلام سنگين و رزيـن مـي   موضوعات جدي با بهره
آور، بـدتر از حـد متعـارف هسـتند بـا       هاي خنده تقليد كساني كه، از حيث زشتي

حماسـه و تـراژدي   ). پـنجم فصـل  : ارسـطو ( معمولي و گاه سبكاستفاده از زباني 
گيري از كـلام سـنگين و رزيـن، و اجـزاي      اگرچه در تقليد موضوعات جدي، بهره

دهندة ساختار آنها همانند و همرايي دارند، از جهاتي چـون وزنِ سـرايش،    تشكيل
ي، هر كـس  با اين همه، به نظر و. قالب بيان و طولِ مدت، ناهمانند و ناهمخوانند

شناسـد؛ زيـرا    كه نيك و بد ترادي را تميز دهد زشت و زيباي حماسه را نيـز مـي  
. رو برتر از آن است دهندة حماسه را در بر دارد و از اين تراژدي تمام عناصر تشكيل

است كه تراژدي، بـا  ) »پالايي روان«( يك دليل بزرگ اين برتري حالت كاتارسيس
 شـود  آفريند و ماية لـذت درونـي وي مـي    ب ميبرانگيختن رحم و ترس، در مخاط

تراژدي اين مقصود را، به لطف دارا بودن طول متناسب و وحدت ). پنجم و ششم(
  ).بيست و ششم( بخشد موضوعي خود، بهتر از حماسه تحقق مي

اي از حماسه و تراژدي اسـت،   داستان رستم و سهراب، از نظر ساختاري، آميزه
ضـابطي  ( زنـد  ه دست كم، سه نوع توصيف دست مـي و فردوسي اگر با زبردستي ب

تا فضـاي حماسـي لازم را بـراي تصـويرگري بهينـة      ) 137-136: 1378جهرمي، 
ويـژه   هاي فني تراژدي نيز، به گيري وي از جنبه ها بازآفريند، بهره ماجراها و لحظه

تـوان   ، بدان مايه است كه مي)به قراري كه در ذيل خواهد آمد( در همين داستان
گـاهي  آصور كرد كه او كمينه از برخي از تمهيدهاي تراژدي سـازي روزگـار خود  ت

داشته است، همچنان كه هم بعضي از مطالعات تاريخ هنر ايران بـر وجـود سـنت    
و هــم ) 47-27: 1379بيضــايي، ( دهنــد نمــايش در دوره اشــكانيان گــواهي مــي

آنهـا در منظومـه    با همتايانشاهنامه همانندهاي زياد شخصيت برخي از پهلوانان 
 -هاي اسفنديار و رسـتم بـا آشـيل و هكتـور     هومر ـ مانند همانندي ايلياد ي نپهلوا

پـردازان كهـن ايرانـي از     احتمال نوعي از الگوبرداري روشمندانة برخـي از حماسـه  
هـا نيـرو    هاي اساطيري يونان باستان را در برخي از ذهـن  مضمون تراژيك حماسه
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گزينـي   طُرفه ايـن كـه شـيوة داسـتان    ). 43-54: 1386پور،  اسماعيل( اند بخشيده
سراسـر   پوئتيكـا ويژه در مورد داستان رستم و سهراب، نيز با مطلـوب   فردوسي، به

همخواني دارد كه آورده است شاعر آثار تراژيك بايد وقايعي را دستماية كار خـود  
ري سازد كه محتمل است ميان كسان يك خاندان رخ دهنـد؛ در آنهـا مـثلاً بـراد    

قاتل برادر شود، فرزندي خون پدر را بريزد، مادري فرزند را و يا فرزنـدي مـادر را   
بكشد، يا هريك از اينان عمل شنيعي را نسبت به آن ديگري مرتكـب شـوند و يـا    

هايي را كه از گذشتگان به ما  ها و روايت قصد چنان كاري كنند؛ همچنين داستان
  ).چهاردهمفصل : ارسطو( رسيده است، نبايد تغيير داد

ــه  ــزة حماس ــويي     -آمي ــه از س ــهراب اگرچ ــتم و س ــتان رس ــراژدي در داس ت
هاي چندگانه اي به اثر بخشيده، از سوي ديگر، صـحت تشـخيص نـوع از     جذابيت

نگريسـتن از روزن هريـك از   . رهگذر تأويل صرف مضمون را زير سؤال برده اسـت 
به منزلة از ) »2تماميت حركت«و » 1تماميت اعيان«: يا به تعبير هگل( اين دو بعد

هـا بـه هسـتي     ناپذير شدن يافته دست دادن كاركردهاي ويژه بعدي ديگر و تعميم
هـاي نـوعي    هاي پژوهش حاضر، بخش عمـده نامگـذاري   بنا بر يافته. كل اثر است

اند؛ حتي نظر آلبر كاموي  براي اين داستان متأسفانه با همين نگرش صورت گرفته
جلـوه  » )19( تـراژدي «حاضر، بـر پايـة آن   ـ كه داستان در اين مواردنويس نيز  درام
حماسـه، در  ( خود از كاركرد بعد ديگر اثر ـ خودبه) 253: 1376رحيمي، ( كند مي

تغـابني از ايـن دسـت گـاه ممكـن اسـت بـه        . جدا مانده اسـت ) پيوستار ملي آن
بارِ اثـر را بـه    و گاهي ديگر )20( بينجامد» دسيسه«برداشتي نزديك به درك درام 

 زينة موضوعي پزشكي ـ از گونة پسركشي ناشي از عقـدة حقـارت پيـر بـه جـوان      
شناسـي توصـيفي    شـيوة پديـده  . فـرو كاهـد  ) 10: 1348صناعي، ( !)عقدة رستم(

شــــناختي شــــماري از  و همچنــــين رويكــــردي درام پوئتيكــــاارســــطو در 

                                                 
1. Totality of things 

2. Totality of moement 
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تشـخيص نـوع داسـتان    ما را، براي  )21( هاي استوار بر نظريات وي پژوهي فردوسي
شـود   رهنمون مـي » )22( نامة تراژيك حماسه«رستم و سهراب، به استفاده از عنوان 

 و تــراژدي) 1فرارونــده/ هــاي واگشــتي  مايــه بــن( كــه هــم كاركردهــاي حماســه
دارد و هـم زمينـه را بـراي وزن     را ملحـوظ مـي  ) )23( 2بالنده/ هاي پيشرو  مايه بن(

. دهـد  اختيـار پژوهنـده قـرار مـي     ك از آنهـا در بخشيدن پژوهشي بيشتر به هر ي ـ
رغم آن كـه در سـير تـاريخ تحـول شـعر و درام مـورد نقـد و         به ،پوئتيكانظريات 
هاي بسيار قرار گرفته، همچنان اعتبار اهم مطالب خـود را در ايـن زمينـه     بررسي

  .حفظ كرده است
  

  طوي ارسپوئتيكا سهراب بر پاية هاي دراماتيك داستان رستم و جنبه

شناسـي   دربـارة ريخـت  ) 1381( 3جدا از كاربردپذيري بحـث ولاديميـر پـراپ   
هـاي قهرمانـان بيشـترينة     يدر مـورد خويشـكار  » پريـان «هـاي معـروف بـه     قصه

پذير بودن كلـّي هريـك از    و همچنين يافته پذيرفتة تفكيك شاهنامههاي  داستان
پندارها، قهرمانان، زمان،  اي چون گفتارها، كردارها، ها به عناصر دهگانه اين داستان
ها، شيوة نقل، شگردها و مناسبات اجزا با يكديگر و منطـق حـاكم بـر     مكان، آرايه

هاي دراماتيـك   ، در بررسي جنبه)7: 1373سرامي، ( مناسبات كردارها و قهرمانان
توان گفت كه حدود ده عنصر ساختاري اصلي از موارد مطرح شـده در   آنها نيز مي

پيرنگ . 1: ، وجود قطعي دارندشاهنامه، كمينه در بخش پهلواني ي ارسطوپوئتيكا
. 6شايي؛ گ افكني و گره گره. 5كشمكش؛ . 4؛ پردازي شخصيت. 3گفتگو؛ . 2طرح؛ / 

 نتيجـه / فـرود  . 10موقعيت و صـحنه؛  / زمان و مكان. 9اوج؛ . 8تعليق؛ . 7بحران؛ 

عات برشمرده شده را بسـته  تر، هر يك از موضو گمان، در مطالعة ريزكاوانه بي. )24(
پژوهـان   توان گسترش داد، همچنان كه توجه بيشـتر درام  به نوع و دامنة بحث مي

                                                 
1. Regressive motifs 

2. Progressive motifs 

3. Vladimir Propp 



   15 /...هاي دراماتيك داستان رستم و سهراب شاهنامه واكاوي جنبه

هـاي   هايي چون رستم و سـهراب در درجـة نخسـت بـه جهـت ويژگـي       به داستان
پردازي، ) شخصيت( افكني، قهرمان ، گره)پيرنگ( پيشبرنده عناصر وحدت موضوع

گيـرد و كـاركرد عناصـر ديگـر در      صورت مـي  هاي تراژيك آنها مكش، و جنبهشك
  .شوند ترازهاي بعدي بررسي مي

گانه ارسـطويي برشـمرده شـده، در شـماري از      وكار كلي عناصر ده نمودار ساز
طـور خـاص را    طور عام و داستان رستم و سهراب بـه  هاي بخش پهلواني به داستان

شناسي  ردة امروزين درامـ كه فرآو  )25( توان در ساختار علتّ و معلولي فرايتاگ مي
گشايي و نيز بحث آغـاز،   افكني و گره ويژه متأثر از آراي وي درباره گره ارسطو و به

برپايه اين سـاختار هرمـي   . است ـ بازيافت  يكاتپوئميانه و پايان طرح داستاني در 
 ، اوج، عمل كاهنـده )صعودي( پنج بخشي، كه مواردي چون ديباچه، عمل فزاينده

ماجراهاي اين داستان بر  .)180: 1387شميسا، ( گيرد تيجه را دربر ميو ن) نزولي(
بـا پرسـش   ) صـعودي ( عمـل فزاينـده  : شـوند  بندي مـي  دو وجه هرم چنين بخش

شود و بـا آمـدنش بـه ايـران و      سهراب از تهمينه دربارة كيستي پدر خود آغاز مي
ش بـه   ز آن كـه ا/ دگرباره پرسيد از آن سرفراز «( جيرپدرجويي و پرسش وي از ه

اين نوع عمل، آنجا كه سهراب به . رود و خود رستم به پيش مي) »ديدار او بد نياز
نقطـة  . رسـد  ، به اوج خود مـي »...من ايدون گمانم كه تو رستمي«گويد  رستم مي

خـاك آوردن پشـت    اي است كه سهراب جوان، پس از به عطف يا بحران در لحظه
پـا  ) نزولـي ( رونـد عمـل بـه شـيبي كاهنـده      از آن پـس، . دكش رستم، وي را نمي

افتد و داستان به سرعت، به نقطـه   گذارد؛ سررشته رويدادها به دست رستم مي مي
  .آيد كه همان كشته شدن پسر بر دست پدر باشد فاجعه فرود مي

عنصـر داسـتان    را ارسـطو در آثـاري از ايـن دسـت     وحدت موضوعيمسئلة 
 دهد، اما طـرح  حماسه و تراژدي را تشكيل مي جويد كه، از نگاه وي، شالوده بازمي

سـاده و پيچيـده؛ و   : داستان نيز خود بر دو گونه اسـت  ))26( در اين مقاله، پيرنگ(
، تغييـر  ست كـم، دربردارنـدة عناصـر بازشناسـي    منظور از پيچيده آن است كه، د
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، وحـدت داسـتان جـدا از وحـدت     اوبـه بـاور   . فاجعه باشد) در تراژدي( ناگهاني و
رمان است؛ بايد عملي واحد و كامل را نمايش دهد و اجزاي وقايع آن چنان بـه  قه

يكديگر پيوسته باشند كه اگر يكي را جابجا كنيم و يا برداريم، سيماي كلي درهم 
  ).فصل هشتم: ارسطو( ريخته و ديگرگون شود

نيـز بـه   ) 170-163: 1384( در داستان رستم و سهراب، همچنان كـه هـانزن  
اي است كه موضوع دوگانة پدرجويي و سـتيز   فته، روند ماجرا به گونهدرستي دريا

يابند كه  تنند و وحدت مي دو اردوگاه ايران و توران چندان سنجيده در يكديگر مي
جلوة اين وحدت چنـان  . شوند گاه، در نقطة عطفي، با ديگري همسان پنداشته مي

آيـد و   پـيش زمينـه مـي    بـه  )درام( است كه، در روند ماجرا، گاه هستة پدرجويي
اما اين . رود و گاه نيز برعكس زمينه مي به پس )حماسه( ستيز ايران و تورانهسته 

دهنـد؛ حتـي خـرده رويـداد      اي رخ مـي  ها همه در ساختار پيرنگ يگانـه  جابجايي
/ زگفتـار او مبـتلا شـد دلـش     «( گذراي سهراب به گردآفريد ناگهاني و دلباختگي

د هـيچ اسـپي    «( گزيني او اسبهاي  صحنهو يا  )»شد دلشبرافروخت، كُنج بلا  نبـ
ركرد شناسـاندن بيشـتر   نيـز، بـا كـا    )»دل آن گـو نـامجوي   ببد تنگ/ سزاوار اوي 

در خـدمت همـين    هاي پيشـبرندة او،  شخصيت سهراب و همچنين افزايش انگيزه
/ سير متنـاوب هسـته حماسـه در گـذرگاه هسـته درام       .هستندساختار موضوعي 

دي و يا برعكس آن باعث شده است كه برآيند آنها، به منزلة هسـتة مـاجرايي   تراژ
» گون يك ماجراي همسان پنداشته شده، با نيرويي مضاعف و سرعتي گاه آذرخش

هاي حماسه  مسير اول به هدف: به پيش برود) عمقي( در دو مسير طولي و عرضي
 ـ  راه مي) پيروزي ايران بر دشمن( ملي  تـراژدي / ه فرجـام درام  برد و مسـير دوم ب

اسـتان نيـز از رهگـذر عنصـر     د) فاجعه( از آنجا كه نقطة تراژيك )پدرجويي پسر(
اسـت  ) پيچيده( از نوع دوم ، بنا به تعريف ارسطو،آيد، پيرنگ حاصل مي بازشناسي

  .شود تر مي رود، شفاف كه وحدت موضوعي آن، هرچه ماجرا جلوتر مي

آفرينـي   سـتان از عناصـر كليـدي حركـت    در اين دا گشايي افكني و گره گره
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گـذاري فردوسـي در    تعليـق شـدت و ضـعف   هستند كه ميزان شتاب آن بسته به 
دانـد كـه از آغـاز     افكنـي را وقـايعي مـي    ارسطو گـره . ماجرا استهاي مهم  گذرگاه

رخ ) از نيكبختـي بـه بـدبختي و بـرعكس    ( داستان تا پيش از تغيير بخت قهرمان
: ارسـطو ( نامـد  گشـايي مـي   ير بخت تا پايان داستان را گـره دهند؛ و از آغاز تغي مي

 افكني بر وجـه عمـل فزاينـده    در ساختار هرمي ارسطويي فرايتاگ، گره). هجدهم
آغـاز  ) نقطة حملهو به تعبيري، ( گيرد كه خود از عمل آغازين جاي مي) صعودي(

ة پس از هاي رستم ـ رخش ـ در هنگام قيلول گم شدن ابزار عمده پيروزي: شود مي
اين گره، در روند داستان، با . آيد شمار مي نخجير وي كه نقطة حركت ماجرا نيز به

گيرد كه ورود پنهـاني تهمينـه  در دل شـب بـه خوابگـاه       هايي ديگر قوام مي گره
در مورد سهراب، اين گره با پرسش پدرجويانـة وي از  . رستم نمونة بعدي آن است

چه گـويم چـو پرسـند نـام     / وز كدامين گهُر  ز تخم كيم،«( شود تهمينه آغاز مي
تر  طفرة ظريف هجير از دادن پاسخ به پدرجويي سهراب اين گره را محكم .)»پدر؟
همه با مـن از رسـتمت گفـتن    / اين چه آشفتن است : به سهراب گفت«( كند مي

اي كـه بـا واكـنش انفجـاري      ؛ به گونه)»آسان نياري به دست تو او را تن/ ... است 
به » )27( گون آذرخش«ب براي يورش به لشگرگاه كاووس، روند ماجرا شتابي سهرا

افكني، در مورد رستم، به خاك آورده شدن پشت وي بر  اوجگاه گره .گيرد خود مي
كـه، در اصـطلاح    جهان پهلوان احساس ننگ و خواري: دست سهراب جوان است
ن نقطـه، در مـورد   اي ـ. باشـد ) از نيكبختي به بـدبختي ( ارسطو، همان تغيير بخت

، بـه قـول فردوسـي    اي است كه وي از روي سادگي و كم تجربگـي  سهراب، لحظه
دهـد تـا از    او امـان مـي  خورد و به  از رستم فريب مي :»دهد سر به گفتار پير مي«

 /هزبري كه آورده بودي بـه دام  «گويد،  چنگش وارهد؛ اما همچنان كه هومان مي
چو رستم ز چنگ وي آزاد گشت «زيرا بلافاصله  ؛»دي از دام و شد كار خامرها كر

همين نقطه، از نظر ساختاري، چندان كارا است كه  »بسان يكي تيغ پولاد گشت/ 
افكني فردوسـي   سان، گره بدين. آيد شمار مي نقطة عطف يا بحران كل ماجرا نيز به
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ي گشـايي و  گـره  آفـرين و  حركـت فزاينـده و  از گونة  ، از نظر فني،در اين داستان
  .اند اي فروكاهنده طرز حساب شده به

هاي پهلواني شاهنامه، ازجملـه در رسـتم و    در همه داستان پردازي شخصيت
 هـاي مثبـت   طور عمده، قهرمان ـ به  پردازي سهراب، مفهوم خود را بر گرد قهرمان

جـدا  . يابـد  مـي  اصلي و پيشـبرندة مـاجرا  ـ  ) آنتاگونيست( و منفي) پروتاگونيست(
هاي  پهلوان در داستان -شاه -هلواني از خويشكاري شخص اسطورهشدن كاركرد پ

اي با عنوان  گر شدن آن در سيماي شخص جداگانه دوره اساطيري شاهنامه و جلوه
هايي از نوع رفتارها و عواطف انسـان   ها و احساس در اغلب اوقات، كنش پهلوان كه

تـر   وي ژرفتـر و درون كـا   معمولي دارد فرصـتي مغتـنم بـراي پـرورش سـنجيده     
پردازي خود را از  دهد تا داستان هاي حماسي به سراينده مي شخصيت اصلي ماجرا

اي از آن ارتقا بخشد كـه در   سطح روايت حماسي متعارف گذشته به تراز نوع تازه
مـده دراماتيـك   هـاي ع  ويژگي راخور چگونگي ماجرا در بردارندةغالب موارد و به ف

هاي پهلواني  يدهاي قهرمان پردازي در داستان، كارآيي تمهبه سخن ديگر. هستند
رونـد و بـه    هاي حماسه فراتر مي مين هدفست كه از محور معين  تأاي ا به اندازه

 هـا و  تـر درام وارد مـي شـوند كـه درون كـاوي هنرمندانـه كـنش        قلمرو گسترده
از اصـول عمـدة   ) اي پيش برندة مـاجرا ه به ويژه شخصيت ( ها رفتارهاي شخصيت

ورود  طـور مشـخص،   بـه  ها ستانااين د پهلوان در حضور جداگانة سرآغاز .آن است
 بخـش نهـاد پهلـواني در    راهاي آن است كـه از كـاركرد تعـادل   سام پهلوان به ماج

  )28( .دهد ساختار نظام حماسه ملي ايران خبر مي

، )29( بندي كلي چهارگانة انواع شخصيت در ادبيات دراماتيـك  گاه تقسيماز نظر
هستند  و چنان كه ) اي اي و افسانه اسطوره( ي شاهنامه از نوع اول آنها شخصيت

اي، به جـاي   اي و افسانه هاي اسطوره آفرينان داستان دانسته است اصولاً براي نقش
د چنان كه ارسطو از آغـاز چنـين   كر استفاده مي »قهرمان«از واژة  بايد شخصيت،
رچگونگي وقايع و آن دسـته  پردازي را د) قهرمان( وي بحث شخصيت. كرده است
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سـازد؛ يعنـي تقليـد     انگيزاننـد، مطـرح مـي    از تقليد آدميان كه رحم و ترس برمي
به حد اعلا نيك سـيرت و دادگـر نباشـد و براثـر     ) قهرمان( وقايعي كه در آنها فرد

يي كه از او سر زده به بدبختي رسد؛ و نيز بايد از كساني باشد كـه  )هامارتيا( خطا
مشخصـات رسـتم و    ).سـيزدهم فصـل  : ارسـطو ( مقامي بلنـد دارنـد  بخت و نام و 

پهلوان كليدي پشبرندة ماجراهاي داسـتان، از نظـر   / سهراب، در مقام دو قهرمان 
هـاي مـورد نظـر ارسـطو      با صفت) هامارتيا( تبار و موقعيت، سيرت، و نقطه ضعف

سـتان، از  در همـين دا  ويـژه  بـه با اين همه، فردوسي در مواردي،  .همخواني دارند
به سوي ترسيم خطوط دقيق شخصيتي  1)نما تيپ( سنخي هاي كلي صرف توصيف

حماسـة  ( گراييده و، از اين رهگذر، اثر را از سطح صرف حماسه بـه تـراز تـراژدي   
دارد و هم ) خطي( پردازي در آن هم جنبه بيروني  قهرمان. بركشيده است) تراژيك

هم وجودي وابسته دارد و هم مستقل؛  عنصر قهرمان در آن): عمقي( جنبة دروني
آن است و استقلالش در گراييدن به خواسـت   وابستگي او به نظام حماسه و هدف

 بيرونـي  در لايـه . تمايز توانمندي و سستي وي نيز از همين جاست. درون خويش
. پهلوان است و سهراب جوياي جهان پهلواني خويش داستان، رستم جهان) خطي(

دهند و سپس به  ارتياي هريك از آنها نيز كه نخست در درون رخ ميرو، هام از اين
به خـود  » 2كوردلي«هامارتياي رستم جنبة : رسند با يكديگر فرق دارند بيرون مي

ماننـد  » كـوردلي «( )30( »3شـيفتگي مهلـك  «گيرد و هامارتياي سهراب معناي  مي
شخصيت دكتـر  نظير » شيفتگي مهلك«شخصيت شاه لير، اثر ويليام شكسپير، و 

 4؛ كه هر دو مفهوم خود يادآور نقطه ضعف اخلاقـي هـوبريس  )فاستوس، اثر گوته
قهرمـان   5خطاي تراژيـك . هاي يوناني كلاسيك هستند در تراژدي) غرور و نخوت(

  .دهد پردازانه رخ مي نيز در چنين ساختار شخصيت
                                                 

1. typical 

2. mental blindness 

3. fatal infatuation 

4. Hubris 

5. tragic flaw 
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ندة فردوسي در پرورش شخصيت رستم، در مقام يكي از دو عامل اصلي پيشبر
ـ كه اعمال  پوئتيكاداستان، از مرز تصور ارسطو در ) تراژدي( ماجرا، در هسته درام

كند آگـاه   يا بدانچه مي) قهرمان( قهرمان را منحصر به اين سه حالت دانسته كه او
اي بـه همـين نـام از     فرزنـدان خـود را در نمايشـنامه   » مـدئا «مانند كشتن ( است

زنــد و، پــس از آن، رابطــة  فــي دســت مــي، يــا دانســته بــه عمــل تلا)اوريپيــدس
مانند پدركشي اديپـوس و زناشـويي بـا مـادر خـود در      ( يابد خويشاوندي را درمي

 برد ، و يا پيش از انجام عمل به خطاي خويش پي مي)سوفوكلس اوديپوس شهريار
ـ نيز گذشته و حالت چهارمي درانديشـيده  ) گرسفونتمانند مروپ در نمايشنامه (

 آميـز  اي از آگاهي و ناآگاهي، به عمل فاجعه ، در آميزه)رستم( وياست كه در آن 
گرچه اين حالت،از منظـر  ( )177-185: 1355تجدد، ( زند دست مي) فرزندكشي(

افتخـار  » دشـمن «حماسه، چندان محل گفتگو نيست زيرا نابودي پهلـوان اردوي  
  ).آيد شمار مي به

پردازي داستان رستم و  خصيتاي در ساختار ش سازي نيز به درجه تمهيد قرينه
هـاي ظـاهري كلـي رسـتم و      افزوده بر تطبيق ويژگـي . خورد سهراب به چشم مي

شـوند ـ    خلاصه مـي » سام نريمان بود به كردارِ... «سهراب ـ كه در مفهوم گردندة 
تــوان بــا نمونــة افراســياب و  خويشــكاري كلــي اشخاصــي چــون كــاووس را مــي

  .كسان هومان و بارمان همانندي دادخويشكاري گودرز را با سيماي ي
وكــار حركــت دراماتيــك داســتان رســتم و ســهراب  فراگيرتــرين عنصــر ســاز

 رونـد مـاجرا از كاربسـت شـورآفرين    » گـون  آذرخش«ضرباهنگ . است كشمكش
ارسطو اهميت كشمكش را در بخش مربـوط  . گيرد كشمكش مايه مي) دراماتيك(

به باور ). نهم و دهم هاي فصل: ارسطو( كند به عنصر داستان و انواع آن گوشزد مي
شود كه وقايع، برخلاف انتظار و  مقصود هنگامي بهتر حاصل مياين فرآيند،  او، در

 رود مـي به همان ترتيبي كـه انتظـار    چون اگر وقايعدرنتيجة يكديگر روي دهند؛ 
بـر   ، چنـدان شـگفتي در  روي دهند و يا فقط برحسب تصادف و اتفاق واقع شـوند 
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  .آورند و لذت تراژيك پديد نمي د داشتنخواهن
هاي پهلواني  پويايي داستان و زادة بلافصل تضاد و تعارض استخود كشمكش 

گيرد كه پس از  هاي پيشبرنده نيرو مي اي از تضادها و تعارض شاهنامه از مجموعه
كشمكش انسان بـا انسـان؛ كشـمكش انسـان بـا      ( هاي متناسب برآمدن كشمكش

بيعت؛ كشمكش انسان با سرنوشت؛ كشـمكش فـرد بـا    طبا  خود؛ كشمكش انسان
و پيمـوده شـدن مراحـل سـاختاري     ) جامعه؛ كشـمكش جامعـه بـر ضـد جامعـه     

  .رسد پيشگفته، به نتيجه متناسب خود مي
 شناسـي عمـومي   هاي درام هاي برشمرده شده در كتاب از ميان انواع كشمكش

هـاي ذيـل در    مكشدر داستان رستم و سـهراب، كش ـ ) 185-203: 1385مكّي، (
ايـران و  ( كشمكش جامعـه بـا جامعـه   : كننده دارند پيشبرد ماجرا بنيه فني تعيين

نـوآييني و كهـن   / سـهراب و وضـع موجـود    ( ، كشمكش انسان بـا جامعـه  )توران
، كشـمكش  )رستم با خود در رويارويي با سهراب( ، كشمكش انسان با خود)آييني

؛ كشمكش انسان و سرنوشت ـ كه اصل  )رويارويي رستم و سهراب( انسان با انسان
آن تـراژدي يونـاني    هاي يونان قـديم اسـت  ـ   اصلي آن اساطير و تراژدي خاستگاه

كنندة سرنوشت در زنـدگي   ، از نوع عامليت تعييناست ـ نقش مستقيم و آشكاري 
آفرينـد و بيشـتر جنبـة     مـاجرا نمـي  اين در  آدمياني چون پرومتئوس يا اديپوس،

تر كردن  ها و سخت فردوسي، با شدت بخشيدن اين كشمكش. اردتفسير و تأويل د
هاي ناگزير، گردونة ماجرا را با بيشينة شتاب  هاي افكنده، و تعليق برخي كنش گره

  .رساند ـ مي) فاجعه( به اوجگاه داستان ـ آستان حادثه

ارسـطو  . افكنـد  را بـه طنـين مـي    بازشناسيفرود دشنة حادثه ناقوس لحظة 
دانستن «به » ندانستن و نشناختن«ازشناسي تحولي است ناگهاني از گويد كه ب مي

كه در ميان اشخاصي كه بايد در داستان به خوشبختي و يـا بـدبختي   «و شناختن
فصـل  : ارسـطو ( انجامـد  گيرد و به دوستي يـا بـه دشـمني مـي     برسند، صورت مي

ت و نشـان،  بازشناسـي از راه علام ـ : در نظر او، بازشناسي پنج گونه است). يازدهم
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بازشناسايي ساختة ذوق شاعر، بازشناسايي از راه يادآوري، بازشناسايي براثر تعقل 
كه از قياس باطـل و اسـتدلال نادرسـت تماشـاگران     ( و انديشه، بازشناسي مركب

داند كـه   وي بهترين گونة بازشناسي را آن مي). شانزدهم: ارسطو( )شود حاصل مي
همچنـين  . براثـر وقـايع محتمـل پديـد آيـد      از وقايع داستان برخيـزد و شـگفتي  

در داستان رسـتم و سـهراب، آميـزة    . داند مي» دور از هنر«هاي اول و دوم را  گونه
علامـت و  «و  در قالب واپسـين حسـرت پـدرجويي پسـر     »معرفي/ گفتگو«عناصر 

بسـته   ويبـر بـازوي    ، در آغاز اين پدرجويي،بازوبند يادگاري كه تهمينه( »نشان
زدايد بلكه  را در اين باره مي» دور از هنر«نه تنها نگراني  ظة بازشناسي،در لح )بود

كنون گر تو ... «) الف: آفريند ها را مي ترين لحظه دهنده در دو مرحله، يكي از تكان
بخواهد هم از تو پدر كينِ .../ و يا چون شب اندر سياهي شوي/ در آب ماهي شوي

كسـي هـم بـرد    / ين نامـداران گردنكشـان  از ا/ چو داند كه خاكست بالين من/ من
تو را خواست كردن همي / ست و افكنده خوار كه سهراب كشته/ سوي رستم نشان

  )865-860: 1387فردوسي، ( .»خواستار
چـو  .../ برهنه نگـه كـن تـن روشـنم     / كنون بند بگشاي ازين جوشنم ... «) ب

فت كاي كشته بر همي گ/ همه جامة پهلوي بردريد/ بگشاد خفتان و آن مهره ديد
 )878-871: همان( »...دست من

  

  گيري نتيجه

) كاراكتر( از شخص شاهنامههاي پهلواني  جدا بودن كاركرد پهلواني در داستان
 ـ    پهلوان نمونه ـشاه  اسطوره  ـ ي آن در خويشـكاري  هـاي بخـش اسـاطيري و تجلّ

هايي  احساسها و  اي به نام پهلوان كه، در اغلب موارد، كنش جداگانه نهاد/  شخص
 همچون رفتار و عواطف انسان معمولي دارد، باعث شده كه سبك بازگويي ماجراها

بيـان   هـاي عمـدة   كـه از مشخصـه   -ادبي صـرف  از سطح روايت ها در اين داستان
جلوه ايـن تحـول، بـا در نظـر     . به تراز نوع دراماتيك آن تحول يابد -حماسه است
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گيري رويدادها، در داستان رستم و  لشك) ريتم( ضرباهنگو  ساختار اصلي گرفتن
ترين روايت اين داستان  پژوهان تطبيقي، اصيل فردوسي ـ كه، در نظر ادب  سهراب

كـه بـر پايـه    نـد  هـاي پـژوهش مؤيـد آن    يافتـه . تر استيرچشمگ آيد  ـ شمار مي به
، معتبرتـرين  تـرين و در عـين حـال    نزلة مجموعـه بنيـادي  ، به مي ارسطوپوئتيكا

اختي مربوط به آثار نظمي و نثري كلاسيك، در حدود ده عنصـر  نظريات درام شن
و  هـاي پهلـواني شـاهنامه    تر داستان هاي شناخته شده دراماتيك در ساختار نمونه

 پيرنـگ  تـوان بازيافـت كـه عبارتنـد از     مـي  طور اخص، داستان رستم و سهراب به
ي و افكن ـ ، كشـمكش، گـره  پـردازي ) قهرمـان ( ، شخصيت)ديالوگ( گو، گفت)طرح(

در . )هنموقعيـت و صـح  ( ، زمـان و مكـان  )فاجعـه ( ، بحران، تعليق، اوجگشايي گره
افكنـي،   ثلاً پيرنگ، گـره ، مهراب، پرداخت شماري از اين عناصرداستان رستم و س

تر از عناصر  هنرمندانه ،هاي تراژيك پردازي، كشمكش، و جنبه) قهرمان( شخصيت
ماتيك در اين داسـتان در سـطحي   هاي درا رعايت جنبه. ديگر صورت گرفته است

، يعنـي عناصـر   ت ارسـطو در ايـن زمينـه   است كه آنها را با صورت امروزين نظريا
نهـادن هـر نـام نـوعي     . توان بررسي كـرد  نيز مي ،پنجگانه ساختار هرمي فرايتاگ

ماية اثر از دو منظر حماسه و درام،  نپايدار بر اين داستان، افزوده بر لزوم تحليل ب
 .ها بستگي دارد همين جنبه يي و واكاوي كاركردبه شناسا
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  نوشت پي

فريـدون،  : هاي اساطيري شـاهنامه انـدك نيسـتند    وگرنه، موارد دگركُشت آن در داستان. 1
كشـد؛ گشتاسـپ؛ اسـفنديار را در     شان، مـي  سلم و تور را بر دست منوچهر، به پادافرة برادركشي

هلاك شود؛ سـام، از خشـم زاده شـدن زال، او را     دهد تا مگر به دست رستم برابر رستم قرار مي
سوي قربانگاه  گذارد تا ازبين برود؛ كاووس كه، با رضايت دروني تمام، سياوش را به دركوه فرو مي

دهد؛ حتيّ افراسياب ـ كه در به قتل آوردن دختر خود ناكـام مانـده ـ سـوداي كشـتن        سوق مي
  .گيرد را در سر مي) نوة خويش( زاده وي

هاي عشقي  باره مباحث مربوط به مادرسالاري و پدرسالاري و نيز همسرگزيني و رابطهدر. 2
بـراي  . بـه بعـد   97، ص Potter. ك. ها و مواردي از ايـن دسـت ر   مادرسالارانه و مقاصد ازدواج

  .)13( نوشت پي. ك. مشخصات كتاب پاتر، ر
ز كـران موضـوعي ايـن مقالـه     اند يا نـه، ا  ها اصلاً حماسه داشته بحث در اين كه آيا چيني. 3

  .به بعد 5: 1386تواند مثلاً مراجعه كند به خالقي مطلق،  مند مي اما خواننده علاقه. بيرون است
هايي كه خـود ميـان    را براي همانندي» دقيق و جزء به جزء«با آن كه كوورجي كوياجي . 4

ظر مؤلف را بـه بوتـة سـنجش    ياد مهرداد بهار اين ن كار برده اما زنده دو داستان تشخيص داده به
نـو ـ    لي ـ جينـگ و لـي   «دارد كه داستان  انتقادي درنشانده است و، از رهگذر مقايسه، اظهار مي

: بـه . ك. بـاره ر  در ايـن . ، از نظر بافت داستاني، ارتباطي با داسـتان رسـتم و سـهراب نـدارد    »جا
بـه قلـم   » كويـاجي . ك. شناختي بر پـژوهش ج  دو نقد روش«پيوست . همان. كوورجي كوياجي

استاد مجتبي مينوي نيز ادعاي همانند بودن دو روايت چينـي و  . 285-173مهرداد بهار، صص 
رسـتم و  ). 1369( )تصـحيح و مقدمـه  ( مينـوي، مجتبـي  . ك. روايت ايراني را نپذيرفته است؛ ر

بـه كوشـش مهـدي قريـب و مهـدي مـدائني، انتشـارات مؤسسـة         . سهراب از شاهنامة فردوسي
  .ات و تحقيقات فرهنگيمطالع
امـا دو روايـت   . روايت اصلي اين سرود حماسي بدون انجاميدن به مرگي رها شـده اسـت  . 5

اش، آسـموند،   ديگر نيز از اين دو داستان وجود دارند كه، در يكي، هيلده در نبرد با بـرادر نـاتني  
. آيـد  از پا درمـي شود و، در ديگري، پسر در لحظه سوء قصد به جان پدر، به دست پدر  كشته مي

  .57-55: 1372خالقي مطلق، . ك. اي از روايت اصلي ر براي ترجمه
ميلادي، به فرمان امپراتـور   488هاي خاوري كه در سال  پادشاه گوت«ظاهراً تئودوريش، . 6

بـر   526با دست خود كشـت و تـا سـال     493روم خاوري، بر عليه اداكار جنگيد و او را در سال 
گيري ايـن داسـتان    محور شكل» ...هاي ديگر حكومت كرد يسيل و برخي بخشناحية ايتاليا و س
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  .54: 1372خالقي مطلق، . بود؛ نك
كلُنيك «دهي داستاني روايت  مينورسكي دربارة فرجام. 7 ... «گويـد   مـي » ايليا مورميث و سـ

جام نيز حماسة روسي گويا مردد است كه بدان پايان خوش بدهد يا آن را اندوهبار سازد، و سران
شناسد و بـا او همـراه    ايليا پسرش را پيش از كشتن مي. دهد با يك بيان اخلاقي آن را پايان مي

كند تا نزد مادرش برود؛ در بعضي روايات هم چـون   شود، و در بعضي روايات هم او را رها مي مي
صـليبي  شـود؛   ور مي شود كه چگونه به جهان آمده است، در خواب بر پدرش حمله پسر آگاه مي

طرح بلند حماسي، بـراي  . كشد گيرد و پدر، پسر بزهكار را مي كه ايليا با خود داشت ضربه را مي
حماسـة ايرانـي و   «مقالة مينورسكي بـا عنـوان   . ك. ر» .گرايد توجيه كار پدر، به پند اخلاقي مي

  .133-128، صص 5، شمارة سيمرغنيا، مجلة  ترجمة مسعود رجب. »ادبيات عاميانة روسي
صورت متن نمايشـي   نويس ايرلندي، به اين روايت را ويليام باتلر ييتس، شاعر و نمايشنامه. 8

ترجمـة  . كوهـولين ). 1354( ييتز، ويليام باتلر. درآورده كه به فارسي نيز ترجمه شده است؛ نك
  .مسعود فرزاد، مؤسسة انتشارات محمدي شيراز

  .34-29: 1354به نقل از ييتز، . 9
  .به كوشش جلال خالقي مطلق، دفتر دوم. شاهنامه). 1371( والقاسمفردوسي، اب. 10
براي بحـث تطبيقـي ـ انتقـادي خاسـتگاه روايـت       . 66-65: 1372خالقي مطلق، . ك. ر. 11

  .به بعد 64: همين منبع. اصلي داستان رستم و سهراب نيز نك
گفتارهـاي  مجموعـه  . شناسـي  شـاهنامه ). 1357( سخنراني احسان يارشـاطر : به. ك. ر. 12

  .301-268مجمع علمي بحث دربارة شاهنامه در هرمزگان، انتشارات بنياد شاهنامه، صص 
  :مشخصات كتاب پاتر چنين است. 13

Potter, M.A. (1902). Sohrab & Rustam; The Epic Theme of a 
Combat between Father and Son; A History of Its Genesis and 
Use in Literature and Popular Tradition. New Buckram. 

بـا  «گويـد كـه    وي، در همان دم، مي. است) 69: 1372( ذكر اين تاريخ از خالقي مطلق. 14
وجود اين، بايد گفت كه برخلاف بسياري از روايات شاهنامه اتفاقـاً و تصـادفاً از روايـت رسـتم و     

رده  يك از مĤخذ موجود پيش از فردوسي به زبان فارس سهراب در هيچ ي و عربي و پهلوي نامي بـ
رو براي ما به يقين روشن نيست كه فردوسي روايـت رسـتم و سـهراب را از     نشده است و از اين

  .همانجانك، . »چه مأخذي گرفته است
؛ و 225-222: 1352صفا، . شمار مترجمان شاهنامه تقريباً زياد است؛ در اين مورد نك. 15

  .337-336: 1380يا رياحي، 
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؛ منـدرج در  »هاي شاهنامه عناصر درام در برخي از داستان«. خالقي مطلق، جلال. ك. ر. 16
هـاي دوم و   ، فصل1387، و نيز شميسا، 1372همچنين به حميديان، . 92-62: 1381مسكوب، 

 .چهارم
كلـك  ، ترجمـة شـادروان رضـا سيدحسـيني، در     1372او، ايون براي نمونه در مكالمة . 17
، 1370، جمهـور پردازد؛ و يا كتاب  شتر به شعر حماسي و نقد هومر مي، كه بي24-9: 40شماره 

  .ترجمة فؤاد روحاني، شركت انتشارات علمي و فرهنگي
 ؛ به نقل از 58-57: 1381ناظرزاده كرماني، . ك.ر. 18

Jancar (1966). Philosophy of Aristotle. New York: Simon and 
Shuster Inc. 

هـاي   در نقـد كـاربرد اصـطلاح تـراژدي در مـورد داسـتان      ) 10-9: 1354( دكتر فـروغ . 19
تا آنجا كه اين بنده اطلاع دارد، نخستين كسي كه نخسـتين بـار واژه   «كند  شاهنامه گوشزد مي

هاي فلسفي و اساطيري شاهنامة فردوسـي   را ضمن بحث و تفسير ارزش» تراژدي«الأصل  يوناني
شناس و متخصص در زبـان و ادبيـات    ، ايران)1957-1890( كار برده يوگني ادواردويچ برتلس به

در جـايي كـه   » تـراژدي «تعبيـر  . بـوده اسـت   )سـابق ( فارسي و مصحح شاهنامة چاپ شـوروي 
كار برده، باتوجه به مفاهيم مجازي اين كلمه، صحيح و بجاسـت، ولـي    دانشمند شوروي آن را به

هاي اخير  ي از نويسندگان ما در سالهاي شاهنامه، چنان كه بعض دادن عنوان تراژدي به داستان
  . »اند خالي از ايراد نيست  داده

از . غمنامة رستم و سهراب، تضاد عشق با حماسه: مقاله يكم: 1369، قريبمهدي . ك.ر. 20
در درام دسيسه نيـز دو  . آورد آن رو كه، بنا به تحليل مؤلف، رستم آگاهانه سهراب را به قتل مي

  .كند تاگونيست براي ازميان برداشتن آگاهانه يكديگر تدبير مينيروي پروتاگونيست و آن
  ).1354( و همداني) 1375( ، هاديي)1355( تجدد. ك.براي نمونه، ر. 21
آنتيگُنـه و لـذت   «مقالـة آنـدره بونـار،    . ، نـك »تراژيـك «براي آگاهي بيشـتر از مقولـة   . 22
  .رخ مسكوب، انتشارات خوارزمي، ترجمة شاههاي تباي افسانه). 1352( ، در سوفوكلس»تراژيك

  .39-35: 1374-75، و نيز هاديي،  88-85: 1368همچنين به مختاري، محمد، 
. 91-90: 1368مختاري، . ك.ر. هر دو اصطلاح از گوته است در تميز حماسه و تراژدي. 23

  .، نقل كرده استWriter and Criticوي اين تميز را از روي تحليل لوكاچ، در كتابش 
  .، فصل اول1384حنيف، . نيز نك. 24
نويس و منتقد آلماني و صاحب  نويس، نمايشنامه ، رمان)1895-1816( گوستاو فرايتاگ. 25
  .تكنيك نمايشكتاب 
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تر از طرح است؛ بـدين معنـي    اندكي فراخ» پيرنگ«نويسي امروز، مفهوم واژة  در داستان. 26
گيرد و مراد ارسطو  دهاي داستان را نيز دربر ميكه، افزوده بر مفهوم فني طرح، روابط عليّ رويدا

  ).فصل هشتم. هنر شاعري. ك.ر( نيز همين است) پلات( از طرح داستاني
  ).1372( به تعبير حميديان .27
-150: 1368مختـاري،  . ك.براي بحث درباره كاركرد اجتماعي نهاد پهلواني، از جمله ر. 28

160.  
  .46، ص34، شمارة فصلنامة هنر، )1376( زاهدي. نك. 29
  ).1375( هاديي. ك.براي بحث دربارة اين دو مفهوم ر. 30
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بررسي عناصر دگرگوني، بازشناخت، هامارتيا و تقدير تراژيـك در دو  ) 1375( هاديي، داريوش

. از شـاهنامة حكـيم فردوسـي طوسـي    » رستم و اسفنديار«و » رستم و سهراب«داستان 
  .نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي پايان

شـر و  نتهـران،  چاپ دوم،  ،شاهنامة فردوسي، ساختار و قالب) 1384( هانزن، كورت هاينريش
  .پژوهش فرزان روز

نامـه دوره   پايـان . هـاي دراماتيـك داسـتان رسـتم و سـهراب      ارزش) 1354( همداني، نـادعلي 
  .ليسانس، دانشكده هنرهاي دراماتيك

؛ در »چرا در شاهنامه از پادشاهان ماد و هخامنشي ذكري نيسـت «) 1357( يارشاطر، احسان
مـي بحـث دربـارة شـاهنامه در     مجموعه گفتارهاي نخستين مجمـع عل . شناسي شاهنامه

  .، بنياد شاهنامة فردوسي1356، آبان 27-23: استان هرمزگان
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